
نقد و نظر

یادداشتی بر نمایش «قندخون» به 
نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج

بوی خون، طعم زهر
نزدیکی هاســت،  همین  کیانپور:  آیه 
بیــخ گوشــمان، در اخبــاری که هر 
روز در روزنامه هــا چاپ می شــود، 
ویدئوهایی پرمخاطب که هر روز در 
دست به دست  اجتماعی  شبکه های 
می شــود، خبــری که پشــت خبری 
دیگر از جنس خودش گم می شــود، 
ویدئو را می بینیــم تیترهای روزنامه 
را می خوانیــم، خبر را می شــنویم و 
هیچ! فوقش ســری به تأسف تکان 
می دهیم و می گذریم و درست همان 
لحظه کــه در حال فراموش کردنش 
هســتیم، دوبــاره و دوبــاره اتفــاق 
می افتد. خبر ورشکستگی و تعطیلی 
و درماندگی! خبرِ از کار بی کارشــدن 
چند هم وطن که کمــی دورتر از ما، 
آن پایین های نقشــه هر روز از صبح 
تا شــب کار می کردند و شکر و حالا 
بی کارند و در آســتانه تلف شدن! کار 
رشــته حیات انسان امروز است و در 
ســرزمینی که هر متر از خاکش پر از 
برکت است، هر روز خبر از قطع شدن 
بــه گوش  کارگران  زندگــی  رشــته 
می رســد و ما می گذریم انگار گوش 
و چشممان عادت کرده به این همه.
لیلی عاج اما می نویسدشــان ساده، 
روان، درســت همان طور که هستند. 
نه پیچشی می دهد و نه بزرگ نمایی 
می کنــد فقط راوی شــان می شــود 
و بــس و همیــن هم کافی اســت، 
کمــی نزدیک تر نشانشــان می دهد، 
ادعا  اجرایشان می کند، بی جنجال و 
و نامــش را می گــذارد «قند خون» 
و قنــد خونت می افتد بــا دیدن این 
واقعیــت تلخ تر از زهــر!  قصه یکی 
از چندیــن کارگر از کار بی کارشــده 
کارخانه ورشکسته قند ورامین روی 
صحنــه ای خالــی، تمثیلــی از فقر 
دامنگیر این کارگران غمگین، صحنه 
نه، ســفره ای پــر از کله قندهایی که 
می شــکند مدام و صدایش سرت را 
می بَرَد، کله قندی که خرد می شــود، 
تکه تکه می شود و زندگی را تکه تکه 
می کند، قند مضری که ســم ســفید 
اســت، همیــن کــه کام را شــیرین 
نمی کند که بودنــش هم دردی دوا 
نمی کند، اما نبودنــش مصداق بارز 
درد اســت. سه کاراکتر نمایش میان 
این همه کله قند، حبه قند و خرده قند 
مدفوننــد و اما هنوز در وجودشــان 
شــور زندگی فــوران می کند، خوبی 
قصه هم به همین اســت به همین 
عاشق بودن و خندیدن و خنداندن ها، 
به این روح امیدوار به بقا، جانی که 
دست از زندگی نمی کشد، به آهنگی 
رِنگ می گیــرد و می رقصد، به کلام 
طنزی قهقهه می زند و باور نمی کند 
«قندخــون»  نمایــش   . را...  مــرگ 
بــه نویســندگی و کارگردانــی لیلی 
عاج کــه پیش از ایــن در مجموعه 
رفته،  بــه روی صحنــه  تئاترشــهر 
اکنون در تئاتر باران اجرا می شود؛ با 
رویکردی واقع گرایانه در متن و بازی 
و کارگردانی، قصه ای که متأســفانه 
خیلــی از شــب ها با خبــر تعطیلی 
کارخانه ای دیگر کمی دور یا نزدیک، 
مابه ازایی بیرونی پیدا می  کند و ذهن 
را متوجه این می کند که «قند خون» 
به عنوان یک تئاتر اجتماعی دســت 
روی موضوع درستی گذاشته است. 
نمایش در حوزه متن و کارگردانی از 
برخوردار است  قبولی  قابل  انسجام 
بازیگران  و بازی هــای واقع گرایانــه 
بــا روح اثــر همخوانــی و تجانس 
بازیگــران  تــلاش  دارد.  درســتی 
تمامیــت  به اجــرادرآوردن  بــرای 
است،  مشــهود  کاملا  نقش هایشان 
ارسطو خوش رزم در نقش یک کارگر 
بی کار و مستأصل و درمانده، باورپذیر 
ظاهر شده و الهام شعبانی توانسته 
تا حــد زیادی کاراکتــر را به ذهنیت 
تماشاگر نزدیک کند و با همین روش 
نه تنها به خوبی از پس نقش برآمده، 
کــه در باورپذیری کلی اثر هم نقش 

بسزایی ایفا کرده است. 
ادامه در صفحه ۱۴

گپ و گفت

گفت وگو با افسانه ماهیان، کارگردان «کوکوی کبوتران حرم» 
جامعه شناسي به سبك علیرضا نادري

شــرق: افســانه ماهیان، که پیش تر در آثاری کــه کارگردانی کرده به 
واکاوی جهــان زنانه پرداختــه، این بار بــا روی صحنه بردن «کوکوی 
کبوتران حرم» نوشته علیرضا نادری، در پی بازنمایی اجتماع از دریچه 
دغدغه های زنانه اســت. در این نمایش ۱۴۰دقیقه ای که در پردیس 
تئاتر شــهرزاد روی صحنه می رود، مرضیه بدرقه، بهناز جعفری، ناهید 
مسلمی، مسیح کاظمی، عاطفه رضوی، فروغ قجابگلی، مرضیه وفامهر، 
یلدا عباسی، فرزانه سهیلی، گیتی قاسمی، شقایق دهقان و شیدا خلیق 
بــه ایفای نقش می پردازند و ناهید مســلمی و بهناز جعفری از اجرای 
ســال ها قبل علیرضا نادری به این اجرا آمده اند. با افسانه ماهیان که 
بازیگر آن اجرای قدیم بوده و حالا با طراحی و ایده هایی تازه این متن 

را کارگردانی کرده است، درباره جهان اثرش گفت وگو کردیم. 

شما در اجرای ۱۰ ســال قبل علیرضا نادری از این متن، بازی  �
می کردید. چه انگیزه ای سبب شد متنی که روزی بازیگر آن بودید 

را کارگردانی کنید؟
بله، من در اجرای ۱۰ سال قبل این نمایش بازی می کردم اما دلیل 
اینکــه چرا تصمیم به کارگردانی همیــن متن گرفتم، غنای ادبی متن 
علیرضا نادری و جریان ســازبودن او در تئاتر ایران است. این مهم ترین 
دلیــل برای من اســت. ضمن اینکه من شــاهد رنج هایی که علیرضا 
نادری برای اجرای «کوکوی کبوتران حرم» کشــید،  بودم یعنی شاهد 
ایــن بودم که علیرضا نادری چقدر زیر تیغ سانســور قرار گرفت و این 
نمایش نامه سال ها اجازه اجرا نداشــت و درنهایت در یک شرایطی، 
در یــک بازه زمانی فشــرده که اتفاقــا خیلی به آقای نــادری اصرار 
می کردم این نمایش نامه را اجرا کنید، او می گفت خســته ام، علیرضا 
نادری از پس سانســورهای خیلی زیاد نمایش نامه «کوکوی کبوتران 
حرم» را اجــرا کرد. ایــن نمایش نامه جزء یکــی از نمایش نامه های 
مهم تاریخ ادبیات نمایشــی ایران اســت، درنتیجه بیست وچند اجرا 
در ســالن چارســو برایش کم بود. این نمایش نامه باید بیش از اینها 
دیده می شــد اما نویسنده اش خسته شــد از بس سال ها توضیح داد 
این نمایش نامه چه چیزی نیســت! درنتیجه مــن فقط در آن کار به 
عنوان بازیگر حضور نداشــتم و به عنوان کســی کــه درک می کردم 
جــان نمایش نامه را و حرفــی که می زند و رنج نویســنده اش را، در 
نتیجــه وقتی وارد عرصه کارگردانی شــدم، از لحظــه اول فکر کردم 
می خواهم آن را کارگردانی کنم. خلاصه که علیرضا نادری را که یکی 
از نمایش نامه نویسان جریان ساز تاریخ تئاتر ایران است خسته کردند و 

قدرش آن طور که باید دانسته نشد، این مهم ترین دلیل برای من بود و 
دلیل دیگرم هم علاقه ای بود که به جهان بینی علیرضا نادری داشتم. 
من نمی خواستم ورژن دیگری از این نمایش را به اجرا درآورم، بلکه 

دلیل اصلی من قدرت تفکر و کارگردانی علیرضا نادری است. 
اجرای شــما از این متن بســیار متفاوت از اجرای سال ۸۷  �

علیرضا نادری  اســت. البته شــباهت هایی هم وجود دارد. این 
تفاوت ها و شــباهت ها چقــدر تعمدی بوده و چقــدر ناآگاهانه 

حادث شده است؟
اجرای من تفاوت هایی دارد و این طبیعی است. اما اگر شباهتی 
هم هست، در تحلیل اســت. من هم با همان نمایش نامه با همان 
جزئیات روبــه رو بودم و حتی به تک تک آواهــای آن وفادار ماندم. 
منظــورم از آوا، یک حرف و کلمه اســت که حتــی اهمیت بنیادین 
دارد. مــن تحلیل های علیرضــا نادری را حین اجــرای این نمایش 
شنیده بودم و توشه من پر بود از شنیده های مؤلف این نمایش نامه. 
علیرضــا نادری در دورانی کــه خودش «کوکــوی...» را کارگردانی 
می کرد، چشــم هایش را می بســت و به صدای مــا بازیگران گوش 
می کرد و آواهای ما بازیگران را می شنید. من هم به بازیگرانم تأکید 
داشتم قبل از اینکه بخواهند دیالوگ هایشان را بگویند، خوب گوش 
کنند. گوش کردن رکن مهمی از این نمایش اســت. شباهتی اگر هم 
هســت، لازم بوده که باشــد و جهان بینی مؤلف اثر چنین اقتضایی 
داشــته. ولی در فرم و شــیوه اجرا قاعدتا هیچ گونه شباهتی وجود 
ندارد و شــباهت ها در حوزه تحلیل متن اســت. در آن اجرا علیرضا 
نادری بر یواشکی شنیدن گفت وگوهای زنانه از پشت شیشه ها تأکید 
داشــت ولی من الان بر این یواشکی شنیدن، در کلیت نمایش نامه و 
جهان بینی آن و نه در فرم اجرائی ام تأکید دارم. در بروشــور نمایش 
هم توضیح دادم که «این نمایش در ستایش گوش است، که هوش 
ببخشــد». این نکته خیلی خیلی مهمی اســت از این جهت که این 
شنیدن برای فهمیدن و هوشــیاری و آگاهی بخشی است. درنتیجه 
ایــن شــنیدن در ذات نمایش نامه هســت، نیاز به گفتن و شــنیدن 
و هوشــیاری، در جهان این متــن وجود دارد. شــاید به همین دلیل 
آقــای نادری در اجرای خودشــان از هدفون اســتفاده کردند چون 

می خواستند بر این گوش سپاری تأکید کنند. 
ادامه در صفحه ۱۱
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عســل عباســیان: منوچهر شــجاع از طراحان صحنه 
«کوکوی کبوتران حرم»  باسابقه تئاتر ایران، در نمایش 
به ایده های بصــری متفاوتی در طراحی صحنه، لباس 
و نور رسیده اســت که با او پرسش هایی را در این باب 

مطرح کردیم. 

«کوکوی کبوتران حرم» هفتمین همکاری شــما  �
با افسانه ماهیان است. همیشه شما طراح کارهای 
او بوده اید. همکاری بین شــما دو نفر در این اجرا و 

اجراهای قبلی چطور رخ داده است؟ 
تــا آنجایی که من اطلاع دارم کــه نمی دانم چقدر 
درســت یا غلط اســت، در یــک دوره ای خانم ماهیان 
فکر می کنم دو کار را به عنوان کارگردان در ســال های 
خیلی دورتــر روی صحنه بردند که من آن ســال ها با 
ایشان آشــنایی نداشــتم. بعد از آن یک مدت طولانی 
خانم ماهیان بیشــتر تمرکزش روی کار بازیگری بوده و 
بعد از آن تصمیم گرفتند کــه یک دوره جدید از کار را 
به عنــوان کارگردان آغاز کنند. بنابراین از دور دومی که 
ایشــان تصمیم به کار به عنوان کارگــردان گرفتند، بله، 

همه کارها را طراحی  کردم. 
اما درباره اینکه این همــکاری چگونه اتفاق افتاد، 
باید مفصل تر صحبت کنم، چون آشــنایی من با خانم 
ماهیان به عنوان همکار و هم گروه آغاز شــد. یعنی ما 
بــا همدیگر در کارهای گروهی کــه روی صحنه رفت، 
آشــنا شــدیم. ایشــان کار بازیگری می کردند و من کار 
طراحی می کردم؛ اغلــب کارها هم به کارگردانی نادر 
برهانی مرند بود. آن جا آغاز آشنایی من با خانم ماهیان 
به عنوان همکار بود و در کارها همراه و همکار بودیم، 
بعد من با ایشــان آشــنا شــدم. پس از آن، این آشنایی 
پیش زمینه هایــش فراهــم بــود، به همین دلیــل دور 
جدیدی که خانــم ماهیان تصمیم گرفــت کارگردانی 
را شــروع کند، مثل یک قرار از قبل گذاشته شــده، من 
طراحی ایشــان را به عهده گرفتم، یعنی ایشــان تمایل 
داشــتند، من هم پذیرفتــم و همکاری مــان به عنوان 
کارگــردان و طــراح صحنه آغاز شــد. اولیــن کار هم 
اســمش بود «ســپید همچون ماه» که همان طور که 
قبــلا هم گفتم، این کاری بود که در داخل ایران اجرای 
عمومی نداشت و ما این کار را آماده کردیم و بلافاصله 
در چند جشــنواره کار را دعوت کردنــد و ما این کار را 
خــارج از ایران چندین بــار روی صحنه بردیم و پس از 
آن، اولیــن کار مــا که به اجرای عمومــی رفت و ابتدا 
هم در جشنواره فجر بود و در سالن سایه، کار «پالتوی 
پشــمی قرمز» بود؛ متنی بود از خانم نغمه ثمینی که 

من هم طراحی اش را به عهده داشتم. 
پروسه تبادل ایده هایتان چطور رقم خورد؟  �

تصور من این اســت که صحنــه یکی از اصلی ترین 
بخش های مقدماتی شــکل گیری یک کار است؛ چراکه 
زبــان اصلــی نمایش، نمایــش تصویر اســت و چون 
طراحی صحنه بخش اصلی و عمده شــکل گیری این 
زبان تصویری است، بنابراین جزء اولین قدم هایی است 
که یک گــروه اجرائی باید بردارد، برای اینکه چارچوب 
تصویری و بیان تصویری اش مشــخص شــود. بنابراین 
گفت وگــو در این زمینه، یکــی از اصلی ترین قدم هایی 
اســت که یک گروه باید بردارد. از نظــر من کارگردان، 
نویســنده،  طراح صحنه یا بهتر بگویــم گروه طراحان، 
اولین کسانی هستند که شــروع می کنند به تبادل نظر 
و گفت وگــو با یکدیگر. این تبادل نظــر با خواندن متن 
شــروع می شــود، پیش از هر چیزی. به هرحال اگر کار 
گروهی باشــد، ممکن اســت همه گروه برای انتخاب 
یــک متن با هم مشــارکت کننــد، اگر نه کــه متنی از 
ســوی کارگردان انتخاب شده که نویســنده ای هم به 
کار افزوده شده اســت. فکر می کنم جزء ضروریات کار 
اســت که می تواند این کار را خــود کارگردان به عهده 
بگیرد، اما به هرحال از خواندن متن شــروع می شود و 
بعد گفت وگو در مورد تحلیل متن است. طراح صحنه 
در هر دوی این مراحل باید حضور فعال داشــته باشد؛ 
هم در مرحله خوانــش متن و هم در تحلیل متن باید 
اشــراف داشــته باشــد، باید بتواند قصه متن و فضای 
متــن را، آدم های قصه را به خوبی بشناســد و راجع به 
آنها تحلیل داشته باشــد، تصویر داشته باشد. بنابراین 

خوانــش متن و تحلیــل جزء مقدمات ایــن همکاری 
بین کارگردان و طراح صحنه اســت کــه به دنبال این 
قدم ها، بحــث هدف گذاری پیش می آید، یعنی تفکری 
که از داخل متن ممکن اســت استخراج شود یا ممکن 
است تفکری باشد که کارگردان و گروه اجرائی به متن 
اضافــه کننــد. به هرحال یک تفکر اولیه و یک هســته 
اولیه باید انتخاب شود که آن می شود هدف تولید اجرا 
که می خواهــد روی صحنه برود. طراح صحنه در این 
شــکل گیری، این هدف و این هســته اولیه باید حضور 
داشته باشــد، باید نقش فعال داشــته باشد، به دنبال 
این ایده های اجرائی شــروع به پیداشدن و کشف کردن 
می کند، یعنــی ما بایــد ایده های اجرائی مــان را پیدا 
کنیم، باید بدانیم کــه زبان تصویری ای که می خواهیم 
با مخاطب خودمان به وســیله آن ارتباط برقرار کنیم، 
چــه زبــان تصویری ای اســت و چه ایده هایــی داریم 
برای شــکل دادن به این زبان تصویــری؛ و در مجموع 
همه این پروســه را با گفت وگو و ایده پردازی است که 
بین کارگردان، طــراح صحنه و دیگــر عوامل اجرائی 
گروه شــکل می گیرد و ما هســته های اولیه و ایده های 
اولیه مــان را پیــدا می کنیــم. ما ســاعت های طولانی 
گفت وگو کردیم، تحلیل کردیم، راجع به ایده ها صحبت 
کردیم، راجع به هدف اصلی از به صحنه بردن یک متن 
نمایشــی صحبت کردیم، زبان های تصویری مان را پیدا 
کردیم و به اشــتراک گذاشتیم و به اتفاق رسیدیم برای 
این زبان، تعیین مســیر کردیم برای رسیدن به هدفمان 
و برای من این هفت کاری که با ایشــان داشــتم، جزء 
کارهایی بوده که بیشــترین لذت را بردم، برای اینکه از 
ابتدا مــا راجع به متن و تحلیل متــن و همه قدم های 

بعدی خیلــی مفصــل گفت وگو 
کردیم و ایده هایی که مناسب این 
تحلیل است را با همکاری هم به 

آن رسیدیم. 
آیا در پروسه طراحی لباس،  �

صحنه و نور این اجرا از اجرای 
دهه قبــل علیرضا نادری الهام 
تلاش  می رسد  نظر  به  گرفتید؟ 
بر ساخت آمبیانسی متفاوت از 
دراین باره  داشته اید.  اجرا  آن 

توضیح دهید. 
یکــی از اولیــن گفت وگوهایی 
که مــن با خانــم ماهیــان اتفاقا 
راجع بــه اجرای متن داشــتم، این 

بود کــه این کار یک بــار روی صحنه رفتــه، ما باید از 
الان تصمیــم بگیریم که رویکردمان برای اجرای جدید 
این متن چیســت. آیا قرار اســت که کار ما مشابهتی با 
اجرای قبل که ســال ها پیش توسط خود آقای نادری 
روی صحنه رفته، داشته باشد یا قرار است ما خوانش 
جدیدی از ایــن متن و اجرای آن روی صحنه داشــته 
باشــیم. که من خیلــی مصر بودم که به ســمت یک 
خوانش جدید برویم؛ با وجود اینکه متن فضای بســیار 
واقع گرایی دارد، دیالوگ ها بسیار دیالوگ های روزمره و 
واقعی هســتند، ممکن است ســاده به نظر بیاید، ولی 
متن بســیار پیچیده و زیبایی است. بنابراین همه تلاش 
من در گفت وگوها این بود کــه ما خوانش خودمان را 
از این متن داشــته باشــیم، دنیای تصویری خودمان را 
از این متن داشــته باشیم،  زبان خاص این اجرای جدید 
را کشــف کنیم و بتوانیــم روی صحنه به ســمت آن 
حرکت کنیم. بنابراین خیر؛ هیــچ تأثیر یا ایده ای از این 
اجرا گرفته نشــده است. تنها چیزی که می توانم اشاره 
کنم، این اســت که این کار با ویژگی هایی کار رئالیستی 
روی صحنــه رفت، یعنی اینکه برای آن کار یک مکانی 
تعریف شده بود، با ورودی و خروجی های منطقی یک 
مکان منطبق با مکانی که متن پیشنهاد می دهد؛ منتها 
در برخی عناصری ایده های غیرواقعی هم افزوده شده 
بود. یکــی از مهم ترینش این بود کــه بین مخاطب و 
صحنه اجرا، یک دیوار حائل شیشه ای کشیده شده بود 
که مخاطب با هدفون، گفت وگوهای شــخصیت های 
اجرائــی را می شــنید و این هــم برای این بــود که به 
مخاطب این حس انتقال داده شود که این محفل، یک 
جمع و این گروه زنانه در تیررس شــما یا در کنار شــما 

نیستند، شما از یک فضای پنهانی دارید سرک می کشید 
به فضای خصوصی و گفت وگوهایشــان را می شنوید. 
تنها چیزی که می توانم اشاره کنم و من در مورد خودم 
می توانم ایــن را خیلی قاطع بگویم، این اســت که ما 
دوباره این فضا را تکرار نکنیم و به ایده جدید برســیم؛ 
مــا فضای خاص و خوانش خاص خودمان را داشــته 
باشیم و نمی دانم چقدر موفق بودیم؛ این را باید از نظر 
مخاطبان اثر، از تحلیل منتقدان و دیگر دوستان همکار 
متوجه شد که آیا موفق شدیم این کار را بکنیم یا خیر. 

 در این اجرا، ما شاهد طراحی های سیاه وسفید و  �
تهی از گرما هستیم. چرا جهان پیرامون زن های این 

نمایش را سیاه وسفید و تهی از رنگ دیدید؟ 
من یک قدم می روم عقب و از پاســخ ســؤال قبل 
شــروع می کنم که بــا خودم و خانم ماهیــان این قرار 
را داشــتم که بیاییم فضای جدیدی را که می خواهیم 
خلق کنیــم ببینیم از کجا می خواهیم کشــفش کنیم. 
یکــی از قدم های اولیه این بود کــه از طراحی و رفتن 
به ســمت ایجاد یک فضای واقعی پرهیز کنیم؛ یعنی 
به جای اینکه ما یک مکان بسازیم، مکانی که خود متن 
هــم با دقت توضیح داده در رابطــه با نگارش اش که 
چه شــکل و شــمایلی دارد، کجاست، چه رنگی است 
و همه جزئیات توضیح داده شــده، این را بگذاریم کنار 
و به این کاری نداشــته باشــیم و ببینیــم که ما به چه 
جمع بندی ای می رسیم و ایده من این بود که ما به یک 
فضای اجرائی برســیم، نه به یک مــکان. برای این که 
این فضــا به من و به کارگردان و حتما به گروه اجرائی 
این اجــازه را می دهد که دنبال ایده هــای جدید برای 
پیداکردن شــیوه اجرائی اش در این فضا برســد، یعنی 
فقط بسته و مقید به زندگی کردن 
در یک مــکان واقعی بــرای اجرا 
نیست، بنابراین تخیل گروه اجرائی 
بیشــتر می توانــد این جــا دخالت 
کند، بیشــتر می تواند تصویرسازی 
کنــد، تعابیر بیشــتری می تواند به 
متن اجرائی اضافــه کند. معمولا 
مــن تخیل می کنــم؛ هــر متن را 
که می خوانم، تخیــل می کنم که 
فضای این قصه چــه رنگی دارد، 
چه حال و هوایــی دارد، آدم های 
این قصه چه شکلی هستند و چه 
حال و هوایی دارند، چه شناسنامه 
شناسنامه  منهای  دارند،  حسی ای 
فیزیکــی، اجتماعی و غیره که همه مان بهتر می دانیم. 
راســتش را بخواهید، در گفت وگوهایی که من و خانم 
ماهیــان داشــتیم، آرام آرام هرچقدر که بیشــتر تخیل 
می کردم، این رنگ سیاه را در ساختار این فضا می دیدم؛ 
این ســیاه هم می تواند تعابیر مختلفی داشــته باشد، 
می تواند حکایت از غم داشــته باشــد، حکایت از عزا 
داشته باشد، حکایت از عمق داشته باشد، نشان دهنده 
ابهام باشد و رنگ سفید بعدا وارد این فضا شد، به این 
دلیل که گریزی بود که شــاید از خود اسم این نمایش 
هم می آمد، «کوکوی کبوتران حرم»؛ این است که شاید 
یک تشــابهی از این عنوان در ذهن من به وجود آمد که 
این گروه زنان، این خانواده، این دوســتانی که آمدند در 
این ســفر باهم و کنار هم قرار گرفتنــد، مثل کبوترانی 
هســتند کــه در فضــای حرم انــگار می آینــد و کوکو 
می کنند، حرف می زنند، حرکت می کنند، قصه هایشان 
را تعریف می کنند و ما این قصه ها را می شــنویم و بعد 
هم بال زنان از این فضا خارج می شــوند. این رنگ های 
سیاه و سفید از این حس ها آمد، از این دریافت ها آمد، 
از این تحلیل ها آمد. من سعی در این تهی فضا از گرما 
نداشتم، من فکر می کنم این گرما در موقعیت هایی که 
شخصیت ها با هم خلق می کنند در قصه نمایش، خود 
به خود وجود دارد؛ مثل یک دیگ دائم قل قل کننده ای 
اســت که این گرما در آن وجود دارد، منتها ما به لحاظ 
تصویری، فضا را ســیاه و ســفید می کنیم. زن هایی که 
با چادر ســیاه وارد یک فضای ســیاه می شوند، از یک 
جایی به بعد آن چادرهای ســیاه، تبدیل به چادرهای 
ســفید می شــود و در پایان و در هنگام خروج دوباره 
این چادرهای ســفید، چادرهای ســیاه می شوند و این 

کاراکترها از این فضا خارج می شوند.
اینهــا همــه حس هایی بــوده که از ایــن قصه، از 
ایــن فضا و از ایــن کاراکتر و خودشناســی هایی که در 
ایــن متن به آن رســیدم و تشــخیص فضایــی که بین 
این زن ها حاکم اســت و معضلاتشــان، مشکلاتشان، 
واکاوی هایشــان و دعواهایشان برای من با این دو رنگ 
معنا پیدا می کرد. مسلما کسی دیگر می تواند این کار را 
با رنگ های دیگری به صحنه ببرد، ولی آن چیزی که از 
تخیل من خارج شــد و در گفت وگو با کارگردان به ثمر 

رسید، رنگ سیاه و سفید بود. 
 چــرا لباس ها، چادرها و کفش هــای زنان مثل  �

یونیفرم همه یک شکل در نظر گرفته شده؟ 
من خیلی خوشــحالم که این سؤال را پرسیدید، به 
دلیــل اینکه یک جزئیاتی در این ایده اســت و فرصتی 
پیش آوردید کــه من راجع  به آن حــرف بزنم. از نظر 
من اینها یک شــکل نیســتند، اینها شکل هایشان با هم 
فرق می کند. در شــکل چادر همه شبیه به هم هستند، 
همه چادر ســیاه دارند و بعد از چادر ســفید استفاده 
می کنند. لباس هایشان را هم تلاش کردند که لباس هر 
شخصیت با ویژگی های شــخصیت همخوانی داشته 
باشــد، چون خاکســتری برای هر شــخصیت انتخاب 
شــده، با دیگری فرق می کند. شــکل لباســی که برای 
هر شخصیت طراحی شــده، با دیگری متفاوت است؛ 
یعنــی در جزئیات لبــاس، در تونالیته خاکســتری ها، 
شــخصیت ها با هم فرق می کنند یــا حداقل می توانم 
بگویم من تلاشــم بــر این بوده که آن فرق را بینشــان 
قائــل شــوم. عزیز در ایــن قصه از یک تُن خاکســتری 
برای لباس هایش اســتفاده شــده؛ نوع پیراهنی که به 
تــن دارد، نوع دامنی که به تــن دارد، مقدار چین های 
دامنش، مقدار تنگ یا گشــاد بــودن پیراهنی که به تن 
دارد، بــا دخترها تــلاش کردم که فرق کنــد. یعنی در 
جزئیات، شکل دامن و همه و همه، باز یک فرم مشابه 
دارد، همه پیراهــن و دامن به تن دارند، اما در این فرم 
مشــابه جزئیات متفاوت از هم برایشــان طراحی شده 
اســت. تحلیل من این بود که این زن ها همه یکســان 
و همــه زن هســتند. از پیر و جوان همه زن هســتند و 
همه برای یک جامعه هســتند و همــه در یک طبقه 
اجتماعی قرار می گیرند و همه با معضلات مشــابهی 
دســت به گریبان هستند. ممکن اســت قصه هایشان با 
هم فرق کنــد، اما انگار که رشــته ناپیدایی همه اینها 
را در یک نخ تســبیح کنار هم قــرار می دهد، انگار که 
اینها از اســاس مشابهت هایی با هم دارند. می خواهم 
بگویم تحلیل من این بــوده، من فکر می کنم همه این 
زن ها یک مشــابهت ویژه و اساسی با هم دارند، اما در 
لایه های مختلف، جزئیات شخصیتی شــان با هم فرق 
می کند، نوع نگرششــان نســبت به مشکلاتشان با هم 
فرق می کند، نوع عملکردشــان با هم متفاوت اســت، 
امــا همه در یک فضای یکســان و موقعیت یکســانی 
ســعی کردم قرار داده شوند. فکر می کردم این طور این 
ارتباط، این بیان تصویری می تواند حرف های بیشــتری 
برای گفتن داشته باشد و راه را برای تحلیل های بیشتر 
راجع  به این شــخصیت ها باز کند. پس از نظر من اینها 
یک شکل نیســتند، یونیفرم نیســتند، اینها هم خانواده 
هســتند. حتی در یــک خانواده هم شــما در جزئیات 
آدم ها را متفاوت می بینید، امــا یک خانواده می بینید. 
من تلاشــم این بوده کــه اینها هم خانواده باشــند، با 
درنظرگرفتن همه اختلافات جزئی که در ظاهر و باطن 

می توانند با هم داشته باشند. 
 در طراحی کف صحنه شما از سنگ هایی آینه ای  �

اســتفاده کرده اید و ما بازتاب وارونه ای از این زنان 
را روی سطح ســنگی می بینیم. چطور به این ایده 

رسیدید؟ 
در این فضایی که من تلاش کردم ســاخته شود، ما 
تعــدد درگاه های ورود و خروجی داریم که نمی توانیم 
شناســنامه ای رویش بگذاریم. بگوییم این سرسراست، 
اتاق اســت، مهمانسراست، این کجاســت؟ این ورود 
و خروجی ها، چــه ورود و خروجی هایی هســتند؟ آیا 
شناسنامه مکانی و جغرافیایی دارند یا ندارند؟ تلاشم 

این بوده که شناسنامه ای به آنها الصاق نشود. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با منوچهر شجاع، طراح هنری «کوکوی کبوتران حرم» به کارگردانی افسانه ماهیان

در پي خلق فضایي متفاوتیم

ده
رزا

مو
 تی

رز
الب

س: 
عک

م/ 
حر

ن 
ترا

بو
ي ک

کو
کو

ش 
مای

ز ن
ي ا

ه ا
حن

ص


